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 درك سياسي روشنفكران ايراني 

 وگو با مهرزاد بروجردي در گفت
 

 تراشيدم، پرستيدم، شكستم
 

 فرشاد قربانپور

 ١٣٨۶ خرداد ٢۶ ، شنبه، ٢٨هم ميهن ــ شماره 
 

استاد ايراني » روشنفكران ايران و غرب« كتاب تاثيرگذار  مهرزاد بروجردي، نويسنده: فرشاد قربانپور
وگوي ما با بروجردي در مورد روشنفكران و سياست، موضوع  گفت. استدانشگاه سيراكوز نيويورك 

 .نامه است همين ويژه
 

آورد بسيار  هايي كه مي به ويژه اينكه مصداق. دهد هاي ما مي هاي دقيقي به پرسش بروجردي پاسخ
 :از اين دست همان شعر اقبال لاهوري است. زدني است مثال

 
  پيوستم و از خود گسستمبه او/ هزاران سال با فطرت نشستم 

 تراشيدم، پرستيدم، شكستم/ خلاصه سرگذشتم اين سه حرف است 
 

وگو با دكتر مهرزاد بروجردي  گفت. بيت آخر شعر است به راستي كه سرنوشت روشنفكري ايران همان نيم
 .آيد در ادامه مي

 
 ارزيابي شما از رابطه روشنفكران ايران با سياست چيست؟

 
به قول نويسنده . دانم ناپذير مي ه روشنفكران بايد از سياست كناره بگيرند سست و دفاعمن اين سخن را ك
كشيم درون و پيرامون ما را سرشار كرده  گرين، سياست مانند هوايي كه در آن نفس مي انگليسي گراهام

ناي فراگير سو و تم ه از يكآموخته و فرهيخت اي مانند ايران كمبود مردمان دانش شك در جامعه بي. است
ورزي نهند وآنگاه در  خواند تا پا به پهنه سياست پيشرفت و توسعه اجتماعي از ديگر سو روشنفكران را مي

دل  همراهي با تاريخي كه پيوسته زخم تيغ و تبر بر دل و جگرها نهاده است سرنوشتي پرآب چشم و آتش
 .براي خويش رقم زنند
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اند و گه از  سخن گفته» قطار خالي سياست«نافرجام گاه از كنندگان اين سرنوشت  چنين است كه نظاره
سبب نيست كه گروه فراواني از ايرانيان سلامت  بي. اند نيست شكوه كرده» زندان خردمندان«جهاني كه جز 

بخشند  ي سياسي را به لقايش ميعطاي هر تكاپو» نظريه توطئه«دانند و با شاه كليد  را در گريز از سياست مي
 .رانند ت اندركاران سياست را به يك چوب ميو همه دس

 
 تبديل  ورزي را آموزش فن به سياست، نقش روشنفكران در قلمرو سياست رغم اين نگاه بدبينانه، من اما به

 .دانم پيشگان مي به گروه حكومت» قانونمندي«به » زورگويي«كردن 
 

. وجو كرد هاي جمعي جست تعصبخدمت روشنفكران را همچنين بايد در به چالش كشيدن پندارها و 
اندركاري روشنفكران در سياست نه تنها مفيد و خواستني كه   چنين است كه به باور من درگيري و دست
 .تورزي تنها يكي از قلمروهاي تكاپوي روشنفكري اس ناچار و ضروري است و صدالبته كه سياست

 
 كنيد؟ بي ميكارنامه روشنفكران ايراني در عرصه سياسي را چگونه ارزيا

 
رو  براساس آنچه كه در پاسخ به پرسش پيشين آوردم كارنامه روشنفكران ايراني درگير سياست را به هيچ 

، اما به قول فردوسي بزرگ »ننگ نيست اي بي آباد دنيا نامه در خراب«گرچه . يابم خوشايند و پذيرفتني نمي
 .»لت استچرا زان همه بهر من غف/ جهان سر به سر عبرت و حكمت است«در عجبم كه 

 
تنها كشوري باشد كه در يك سده بحران دو انقلاب را تجربه ) در كنار روسيه(به راستي چرا بايد ايران 

ترين رويدادهاي اجتماعي هر كشور است و بيش از هرچيز به  دانيم كه انقلاب از كمياب كند؟ همه مي
 .ماند پاسخ مانده يك ملت مي هاي بي انفجار توده انبوده خواست

 
روي، روي دادن هر انقلاب خود نشان آن است كه حاكمان سياسي و مشاوران آنان در تبديل كردن  ينبد
اي كه حقوق شهروندان را به رسميت بشناسند  و در بنانهادن دستگاه سياسي» مندي قانون«به » روزمداري«

 .اند  ناكام مانده
 

. ورزي ايشان نهاد كاري و غفلت ي و كمگناه بخشي از اين ناكامي را بايد به گردن روشنفكران ايران
هاي زيرزميني و  سالاران و چه در كالبد رهبران احزاب سياسي، گروه روشنفكران ما چه در قامت ديوان

ه بسيار بارها كه در دفاع چ: اند اي و صنفي الگوي كارآمدي از رفتار سياسي به جا ننهاده سنديكاهاي حرفه
هاي فرهنگي، حقوق بشر، قلمرو خصوصي و حقوق شهروندي زبان در  گرايي هاي سياسي، كثرت از آزادي
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ستيز، خود  ها كه به جاي نقد كيش شخصيت پرستي، ناسيوناليسم بيگانه شمار گاه اند و چه بي كام كشيده
 .اند گرايي خاموشي پيشه كرده يو بوم) پوپوليسم(فريبي  هاي فرهنگي، توده بيني بزرگ

 
اي كه در آن به سر  انستند درك درستي از فضاي سياسيچرا روشنفكران ايراني نتو

 اند به دست آورند؟ برده مي
 

هاي اجتماعي و در گرفتگي فضاي  بايد در ساختار تاروتيره رابطه بخش بزرگي از پاسخ به اين پرسش را مي
بيش از » راداف«در دستگاه سياسي ايران از ديرترين هنگام تا به امروز همواره نقش . سياسي جامعه بازجست

 .بوده است» ها قانون و قاعده«نقش 
 

بلعد و گردي از وجودشان  در چنين سازوكاري حكومت به راحتي نهادهاي نوپاي جامعه مدني را فرو مي
چه بسا كه نزد ما ايرانيان پيوندهاي خويشاوندي بر . آنكه براي اين كار بهاي گزافي بپردازد نهد بي باقي نمي
رشت و سرنوشت منفعت ملي را با افكند و چه بسيار نخبگان كه س ي اجتماعي پرده ميها ناشناسي مسووليت

 .زنند سود يا نياز شخصي خويش گره مي
 

پسندد و  بستن دستگاه چيرگي خود مي سازوكار حكومتي از اين دست روشنفكران را تنها براي آذين
ن همچون سودائيان خيال به دادوستد گشايد تا روشنفكران در آ ميداني براي جولان اين طائفه مي تنگ
دلخوش كنند و  بودن كار و بار خويش» غيرسياسي«به  خطر سرگرم شوند، هاي تجريدي زيبا اما بي ايده
 .روي دست حاكمان را براي هرگونه دستبرد در پهنه سياست باز بگذارند بدين

 
هاي  ها و ريزكاري  از تردستيخبري ايشان شك ناآشنايي روشنفكران با زيروبم سياست ايران و بي بي

هاي  شان در دام تحليل هاي واماندگي شان از شيوه تفكر طبقه سياست مداران ايراني، دوري و ناآگاهي
گرگوني پوشي از د هاي علوم اجتماعي و چشم آلود، تهران محوري در كاربست محك ايدئولوژي

ست به دست هم داده تا روشنفكران ما وهمه د هاي فكري در زندگي شهرنشينان و روستاييان همه سويه
هاي اجتماعي را از كف بدهند و از فهميدن چندوچون حركت مردمي كه به سوي  سررشته شناسايي جنبش

 .روند وابمانند هاي راي مي صندوق
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جمهوري  توان در انتخابات گذشته رياست هاي اجتماعي را مي نمونه اين گسست ميان روشنفكران و توده
دانستند يك باره   روشنفكراني كه خود را نه تنها ناقد خاتمي كه به كلي مخالف هاشمي ميتمامي. ديد

 .را به چيزي نگرفتند پشت هر دو ايستادند و از او دفاع كردند، اما مردم دفاع و فراخوان روشنفكران
 

فق نيستم، اما به سر آقاي هاشمي ايستادند موا روشنفكران پشت» تمامي«ابتدا بگويم كه من با اين سخن كه 
 .فرض كه چنين باشد باز بايد پرسيد كه به راستي چرا روشنفكران دست به چنين كاري زدند

 
طلبان  ساله آقاي خاتمي ايرانيان را از نامزد اصلاح هاي دولت هشت ها و ناتواني به نظر من از يك سو كاستي

 آقاي رفسنجاني كه بيش از هر كس ديگري خيز كرد و از ديگر سو كارنامه طولاني و بسا مجادله دلسرد مي
گويي سرراست به پرسش  اسخهاي گوناگون حكومتي داشته است نيز هرگونه پ در جمهوري اسلامي سمت

 .ساخت را نامممكن مي» چه بايد كرد؟«
 

به هر روي اين واقعيت كه گروهي از روشنفكران ايراني در مرحله دوم انتخابات پشت سر آقاي هاشمي 
د با آن نكته كه شماري از همين روشنفكران، ناقدان جدي كارنامه آقاي هاشمي بوده و هستند ايستادن

اي بدون  هانهنهد و هيچ گزينش آگا دموكراسي حق نقد حاكمان را در كف شهروندان مي. سازگار است
 .نقادي و ارزيابي نامزدها ممكن نيست

 
ي جامعه ايراني ندارند؟ و چرا اين چرا روشنفكران ايراني تاثير چنداني به قلمرو همگان
 تاثير اندك نيز چندان دلپسند و پذيرفتني نيست؟

 
اي  اما از جو و زمانه. توان روشنفكران را به دادگاه تاريخ كشيد آيد كه گويي مي از اين پرسش چنين برمي

 .كه روشنفكران را چون نقطه در ميان گرفته است هيچ نپرسيد
 

« ام و به قول سارتر،  آورده» روشنفكران ايراني و غرب«همانطور كه در بررسي رفتار روشنفكران در كتابم 
آنكه خود را نيز متهم سازد، چراكه هر جامعه خود  تواند از روشنفكرانش شكايت كند بي اي نمي هيچ جامعه

موشي و سلامت و بسا از سر روشنفكران ايراني به خا» آورد  روشنفكران خويش را به بار مي پديده
آور سنت را با  گاه گرمي دلپذير اما رخوت اند و هيچ دلانه، از كنار سنت ايراني گذشته مهرورزي ساده

 .اند سرماي سوزان خرد نقاد سودا نكرده
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اند، اما هرگز دليري  نواخته» كنم من متهم مي«هايي چون  گاه رفيقان سياسي پيشين را با نوشته گرچه گه
 .اند دار و سنتي ايشان را نداشته افكندن با توده مردم و نقادي باورهاي ريشه هپنج

 
اند و از  اند، اما به زودي تيغ زبان را در كام كشيده كرده» نقدكي«، »جعفرخان از فرنگ برگشته«گاه از 

سنت  – خود سنتي كه در تاروپود وجود و انديشه خود ايشان ريشه دوانيده و دست و زبانشان را براي نقد
 .اند سخت بسته است، سراغي نگرفته

 
بستن روشنفكران ايراني از جامعه و سنتي كه پاره درشتي از تفكر و انديشه خود ايشان را سامان داده  چشم

شكني را بر روشنفكران ما بسته و بيرون جهيدن از  تراشي و بت رفت از دايره به قول اقبال، بت است راه برون
 .مدرنيته را برايشان ناممكن ساخته است -دام دوگانه سنت

 
 به او پيوستم و از خود گسستم/ هزاران سال با فطرت نشستم 

 تراشيدم، پرستيدم، شكستم/ خلاصه سرگذشتم اين سه حرف است 
 
هاي فكري ايراني در گرو نقد خود  افكندن دليرانه روشنفكران ايراني با سنت و عادت گمان پنجه بي

 .ايم  كه هزاران سال با او نشسته و برخاستهاي است گونه فطرت
 

شمارند؟  به نظر شما از چه رو در ايران كنوني تمامي افراد باسواد خود را روشنفكر نيز مي
 انجامد؟ اي به فروكاستن مفهوم روشنفكري نمي آيا اين به گونه

 
 كس هم كه كار آزاد دارد داني فيلسوف، هر شود و هر عربي بله، در جايي كه هر استاد معماري مهندس مي

به قول مرحوم . تاجر و بازرگان است، هر باسوادي روشنفكر است و هر متفنن سياست نيز كارشناس سياسي
 :دهخدا

 
  بازار شده تو بميري پاتوق ما بچه/ مشتي اسمال به علي كاروبارا زار شده 

 ...شدهتقي زهتاب درين ملك پاتوقدار / هر كسي واسه خود يكه مياندار شده 
 

اندركاري روشنفكران در كاروبار سياست  توان مثال زد كه در آن درگيري و دست آيا دوراني را مي
 هاي روشنگري داشته باشد؟ ها وحركت آمدهاي مستقيم و پيشروانه در راستاي هدف پي
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ان در كار اندركاري روشنفكر توان از دست اي است كه در آن مي ترين زمانه به نظر من دوره رضاشاه مهم
 . ايشان بر روندهاي اجتماعي و سياسي را ديد سياست نشان جست و تاثير ژرف

 
هاي   بيستم سرزمين ما روشنفكران سياستمداري با دانش و توانايي اي از تاريخ سده در هيچ دوره

اكبر داور، محمدتقي بهار، عيسي صديق، احمد كسروي، فخرالدين شادمان و  ذكاءالملك فروغي، علي
ام  ن در اين باره نگاشتهاي كه تاكنو من اين نكته را در دو مقاله. اند سياري ديگر بر سياست ايران اثر گذاشتهب

 .ام شرح داده
 

به نظر شما پديده روشنفكري ديني پيامد چه سازوكارهايي در جامعه ايران است؟ آيا كار 
به روشنفكري ديني روشنفكري به روشنفكري ديني انجاميده است يا اينكه كار سياسي 

دامن زده است و دست آخر آيا اين بافت اجتماعي جامعه ايراني است كه روشنفكران 
 پرورد؟ ديني در خود مي

 
اندركاري اين هر سه علت در پيدايش و پرورش  دست  »شناسي آگاهي جامعه«به راستي نگاه از دريچه 

گير فكري كساني چون دكتر شريعتي و  توان تكاپوهاي پي شك نمي بي. كند روشنفكري ديني را آشكار مي
 .دكتر سروش در پيش و پس از انقلاب را ناديده گرفت

 
بودن » ديني«. ر روي آوردن ايرانيان به آراي روشنفكران ديني نقش داردبافت اجتماعي جامعه ما نيز د

اي  يابند و نيز از گونه فرهنگ و جامعه ما به اين معنا هم هست كه روشنفكران ديني مخاطبان بيشتري مي
 .برند گراي خويش بهره مي برتري سياسي نسبت به همگنان عرفي

 
گرا، روشنفكر ديني به صرف ديني بودن و  س با روشنفكران عرفيبه هر روي در جامعه ديني ايران و در قيا

يابد حتي اگر حرف و  وگو و تكاپوي انديشگي و سياسي مي ديني انديشيدن ميدان فراختري براي گفت
 .سخن اثر دلپسند حكومت ديني نباشد

 
 كنيد؟ تاثير روشنفكران ديني بر پهنه سياسي را چگونه ارزيابي مي

 
اند و در لرزانيدن بناي  هاي ديني زده ان ديني تلنگري به شيشه باورهاي ديگر گرايشگمان روشنفكر بي
شناسانه در ايران امروز بسيار  هاي دين ورزي دانيم انديشه همانگونه كه مي. اند باوران سنتي كامياب بوده دين
 .تر و فراگيرتر از ديگر كشورهاي منطقه است پيش
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يعني روشنفكران » بيگانه-غيرخودي«ن ديني در پشتيباني و همكاري با آنها كه  روشنفكرا با اين همه ترازنامه

 سياسي و سلامت طلبي  انديشي همچنين عافيت. رو درخشان نيست اند به هيچ گرا، قلمداد شده عرفي
كردند باز  ز ايشان حركت ميتر ا روشنفكران ديني را از همراهي و پشتيباني نيروهايي كه جلوتر و قاطع

 .رو شوند ته و سبب شده كه امروز روشنفكران ديني با پديده ريزش نيروها روبهداش
 

كشند و گويي به آهستگي و  هاي ديروز خود را به نقد مي به گواهي تجربه، روشنفكران ديني امروز ديدگاه
 .دارند گرايي گام برمي تامل به سوي عرفي

 
هاي ديروز خويش را به سود سنت و  داريم كه انديشهگرا اما كمتر كسي را سراغ  در ميان روشنفكران عرفي

اي است كه  گرايي معرفتي تنها شيوه به هر حال بايد به ياد داشت كه كثرت. انديشه ديني دگرگون سازد
 .كند جامعه را در برابر ركود فكري بيمه مي

 
د روشن زي اي كه در آن مي گاه نتوانست تكليف خود را با جامعه چرا روشنفكر ايراني هيچ

 كند؟
 

آنجا كه از يك سو به دوگانگي و جدايي . ام كنم به بخشي از اين پرسش پيش از اين پاسخ گفته فكر مي
هاي گوناگون اجتماعي اشاره كردم و از ديگر سو سنت را  ها و طبقه روشنفكران از فرهنگ و انديشه گروه

 .پاره مقومي از هستي و انديشه روشنفكران دانستم
 

گشايند اما در نهانخانه فكر و در جمع  كران ما هرازچندگاهي به شورش سياسي دست ميگرچه روشنف
در برابري . آورند خانواده و در شيوه رفتار با همسر و فرزندان خود سرتسليم به عرف اجتماعي فرو مي

كنند   به بر ميالاپوش سنتنهند ب دهند اما تا از آستانه در به درون خانه، پا مي حقوق زن و مردم دادسخن مي
 .آورند و دست از آستين تحكم به زن و فرزند به در مي

 
جامعه نيز همين نرد را با روشنفكران . اند »ديروزي«و » سنتي«و در درون » امروزي«و » مدرن«در بيرون خانه، 

ترام ويژه ياد به اح» زنداني سياسي«و » نگار شجاع روزنامه«، »استاد دانشگاه«سو از نام نامي  بازد؛ از يك مي
 ميليوني ٧٠نگاران و زندانيان در كشور  روزنامه هاي همين استادان و كند و از ديگر سو شمارگان كتاب مي

 .جهد  بيرون نمي٧٠٠٠ تا ٢٠٠٠از چنبر 
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 نگريد؟ به رابطه روشنفكري ايراني و دولت چگونه مي
 

كنند و بدين شيوه خود  طلب مي» بوسيآستان «افسوس كه دولتمردان ما از روشنفكران نه پند و حكمت كه 
روشنفكران نيز به ناچار از پيچيدن در زلف چون كمند دولت تن . نشانند را برتر از آستانه نقد روشنگرانه مي

 »جنايت سرهابريده بينند، بي جرم و بي«زنند چه به قول حافظ  مي
 

 آيا از اساس چيزي به نام روشنفكري در ايران وجود دارد؟
 

اگر ترديد و حيرت را خاستگاه . دهيم پاسخ به اين پرسش در گرو تعريفي است كه از روشنفكري مي
و » اما«و در ميان آوردن » مگر«، »آيا«، »چگونه«، »چرا«كاروبار روشنگري بدانيم، روشنفكر به پرسيدن 

 .زنده است» ولي«
 

ها و  دي علمي و عملي، رواج روزنامهمخالفان، آزا اي اما، پذيرايي انديشه نياز چنين زندگاني پيش
مرادي  -ها، پرورش دانشجويان پرسشگر و پايان دادن به پيوندهاي مريدي ها و مقاله نقد كتاب ها، همايش
آنچه ما را دانا «شاو دريافت كه  بايد به برداشتن از حساب فكري رفتگان نيز پايان داد و به قول برنارد. است
 ».پذيري در برابر آينده است گذشته كه مسووليتسازد نه تجديدخاطره با  مي
 

پذير  اي دفاع اگر چيزي به نام روشنفكري ايراني موجود است آيا اين روشنفكري كارنامه
 دارد؟

 
 ٢٨بگذاريد پرسش شما را با پرسش ديگري پاسخ بگويم آيا به راستي چند كار جدي روشنفكري در اين 

 سال پس از انقلاب به هم رسيده است؟
 

گويند كه آرزو سرمايه  اگر شمرديم و به شمار انگشتان دست هم نرسيديم آنگاه چه بايد گفت؟ گرچه مي
 :به قول ابتهاج. مفلسان است، من بيم آن دارم كه پس از چندي نواي نوميدي هم گوشمان را نيازارد

 دل ما خوش به فريبي است غبارا تو بمان/ زين بيابان گذري نيست سواران را ليك 


